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 چکیده

 

یی با این ستتبپ پدید آورده اند. یای از هاداستتدانپستتم مدرنیستتت مادب ادبی استتم ی  برسی نویستتندگان ایرانی ب  آن روو آورده و  

شتود. در این شتود حوتور راوو ریر مدعارا استم ب  یورو ی  روایم د ار عدط یتعیم یا اب اط میهایی ی  در این ستبپ دیده میویژگی

هاو این نوع راوو، ب  بررستی رمان ساما ارر یوستع علینانی و زوو ارر سایره حزازو پرداسد  و ب  این پژوهش با هدا شتناسم ویژگی

ندیز  رستتیدیت ی  راوو داستتدان ساما گر    روان ریش نیستتم داراو ویژگی سای عای ی استتم و ب  د یل عشتتخی ی  ب  دسدرو داشتتد  

زند. راوو زوو نیز دسدرو استتم بیند و درباره اش حرا میر وو را همراه سود میهمواره او را در سیال و رویاو سود دارد و تا آسر عم

یند و مشنص نیسم ی  سود هاو عزیبی مثل اجن  در ارتباط اسم و ضمن منایب یرار دادن آن ا، در ینارشان زندگی میی  با شنصیم

رمان زنده استم یا از عا می دیگر حتحبم می یند. ن اوت این دو رمان در همین عدط یتعیم استم زیرا راوو ساما  راوو در حال تعریع 

 شنصیدی وایعی بوده و حوادث نیز یتعی اسم.
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Abstract 

 
Postmodernism is a literary school to which some Iranian authors have turned, producing narratives in this style. One of the features  

observed in this style is the presence of an unconventional narrator, such that the narration is marked by uncertainty or ambiguity. In this 

study, aiming to identify the characteristics of this type of narrator, the novel Khama by Yousef AliKhani and Zoo by Khatereh Hejazi 

were examined. The findings indicate that although the narrator in Khama is not psychotic, he possesses a distinctive emotional quality, 

and due to his love for a girl, he constantly envisions her in his imagination and dreams, perceiving her as being with him until the end of 

his life and speaking about her. The narrator in Zoo is a girl who interacts with unusual characters such as jinn, directly addressing them 

and living alongside them, with the narrative leaving it unclear whether the narrator is alive while telling the story or speaking from another 

realm. The difference between these two novels lies precisely in this uncertainty, as the narrator of Khama is a real character and the 

events are definite. 
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 مقدمه

از گون  از اوایل دوره معاحر و یا رمان  ادبی م می اسم ی   هاو 

تاینون  و  یافد   ایران رواج  در  مشروی   انخلاب  اوان  در  حدی 

هاو زیادو در این عرح  انزاط گرفد  اسم. یای از عناحر  نوآورو

زیر  شامل  سود  ی   پیرنگ اسم  یا  یرح  داسدان  و  رمان  م ت 

معانی یرح، شا وده و سم. پاهایی  مزموع  ب   یرنگ در فارسی 

واژه   جاو  ب   یدینی  ش یعی  توسط  بار  او ین  ی   اسم  بنیاد 

اسم    plotلاتین شده  نظران آنرا    .(1)پیشن اد  برسی حاحب 

باید ب  گوشم و پوسم و رگ و پی اسالم داسدان می دانند ی  

 .(3, 2) آمیند  شود تا داسدان ب  وجود آید

داسدان شال  آن  بدون  ی   داسدانی اسم  م ت  عناحر  از  پیرنگ 

و نمی علم  روابط  و  اسددلا ی  شبا   پیرنگ را  نیاز  بی  گیرد. 

ومعلو ی دانسد  ی  تنظیت یننده مسیر و راه فراز و فرودهاو داسدان  

بر    ؛(4)اسم   نخل حوادث اسم با تای   ب  عبارت دیگر »پیرنگ 

معلو ی« روابط علم و  این تعاریع،  (5)  موجبیم و  ب   با توج  

پیرنگ نماو یلی از داسدان را ب  همراه روابط علم و معلو ی آن  

می پیرنگ در  نشان  سرعم هاداسداندهد.  اساس  بر  مندلع  و 

می اسم.  مد اوت  و داسدان  حوادث  وفور  ارر  در  گ م  توان 

داسدان افزایش می سرعم  یرح یمدر در نظر  یشماش ا ی   یابد 

گردد. اهمیم پیرنگ در  شود و ضعع آن مشنص نمیگرفد  می

سدان نظت دادن ب  شبا  حوادث و در بر داشدن روابتی اسم ی   اد

دهد هر حادر  ب     د یل ات اق افداده و رویدادها  گون   نشان می

گیرند. بنابراین در پیرنگ »وحدت« عامل م می در پی هت یرار می

متا ب محدودو  تلخی می اندناب  معناو  ب   حرفا  شود. »وحدت 

داسدنی را زنده نگ  می بیم  برعاس آنچ   در  نیسم  دارد تلاش 

پود زنگی و ضرباهنگ نامنظت و شگ م ج م دسم یافدن ب  تار و 

 .(6) آور آن اسم«

سال   بروجردو در  نویسنده  و  شاعر  در    1340سایره حزازو 

و  نموده  تحصیل  فلس    رشد   در  وو  آمد.  دنیا  ب   بروجرد 

از سن   داراو دفاتر   24نویسندگی را  او  سا گی آراز یرده اسم. 

 شعرو نیز هسم و ی بیشدر در زمین  داسدان یلت زده اسم.

در روسداو میلپ ا موت   1354یوسع علینانی در اول فروردین 

زاده شد. وو پس از گذراندن تحصیلات ابددایی در این روسدا، ب  

براو ادام  تحصیل  مدوست   از اتماط دورهی  و پس  یزوین رفم 

ادبیات عرب در    1377راهی ت ران شد. در سال  از رشد ی زبان و 

 دانشگاه ت ران دانشآموسد  گردید. 

جاط    اندناب و پنج سال نیز در رورزنام   وو پنج سال در روزنام 

. وو از نویسندگان معاحر ایرانی اسم  (1)جت فعا یم یرده اسم 

علاوه  ند یداب  ب   رمان  دو  داسدان و  مزموع   داراو س   ی  

 پژوهشی اسم.

 ها پرسش

دید راوو در رمان هاو ساما و زوو    تاریرو بر شنصیم زاوی  

 پردازو گذاشد  اسم؟

رمان در  راوو  معرفی  شنصیم  یریق  از     زوو  و  ساما  هاو 

 شود؟می

 هاو زوو و ساما    تاریرو بر پیرنگ دارد؟ شنصیم پردازو رمان

 فرضیات 

دید درونی در هر دو رمان موجب شده درون شنصیم ها زاوی  

 ب در شناسد  شود.

یردار سودش   از یریق گ دار و  رمان شنصیم راوو  در هر دو 

 شود.معرفی می

دید شده و حوادث تن ا  نوع شنصیم پردازو موجب محدودیم 

 شود. از دید راویان بیان می

 روش پژوهش

 او اسم. تحلیلی و بر مبناو منابع یدابنان -روش پژوهش توحی ی

 مبانی نظری

 رمان
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براو رمان ب  عنوان یپ نوع ادبی تعاریع زیادو نوشد  شده اسم. 

ب  یار می رود یول آن اسم م مدرین ویژگی رمان ی  در تعارا 

مدمایز می از داسدان یوتاه و حاایم  شود. رمان داسدان بلندو  ی  

داراو شنصیم مدعدد بوده و حوادث زیادو در آن  اسم ی   هاو 

افم و سیز داسدانی  ات اق می شامل  ندین گره و  معمولا  افدد و 

ب  عنوان مزموع  از نوشد  آمده اسم. در فرهنگ آبرامز رمان  او 

از ویژگی آرار تنیلی برسوردارند و ب  نثر نوشد  می شوند. این ی  

یا ب با  مخایس   در  ادبی  داراو  نوع  تر،  یوتاه  داسدانی  هاو 

گسدرده  هاو بیشدر، پیرنگ پیچیده تر  و محیط اجدماعی  شنصیم

هاو رمان ذیر شده و هت . در این تعریع هت ویژگی(7)تر هسدند  

 ت اوت آن با داسدان یوتاه. 

فرهنگ وبسدر نیز رمان را روایم سلایان  با یول یابل توج   1

یند ی  همراه با تزرب  انسانی  و پیچیدگی سای تعریع می

بوده و  مدوا ی  در آن  اوسم. همچنین روایات  تنیلات  و 

 .(1) ها در آن نخش دارندگروهی از شنصیم

داسدان بلندو اسم ی  در تعری ی دیگر می 2 سوانیت: »رمان 

شنصیم یا  هت شنصیم  ب   ویایع  جریان  در  را  هایی 

باید ب  سوو هدفی سای  او یرار میپیوسد  دهد. این ویایع 

ها معمولاً یولانی و پیچیده هسدند و روند  حریم ینند. رمان

 .(8)گیرد« ها، از تزربیات انسانی ا  اط میحوادث در آن

 یتوا   حسب  بر  ی   اسم یعیویا  رشد   در تعریع داسدان گ د  اند،

 سلای   یادب نواعا  هم  مشدرک عنصر  بنابراین  دهدمی  ورو  زمان

 شنام ،ینما  رمان،،  یوتاه  داسدان  رمان،،  یص   در  اسم  داسدان

  نرویا  از دارد وجود داسدان گرید اشاال  و یدیروا  شعر، لمنام یف

 بایتخر و  زدیرمی  را  سلای   ارر  هر  ادیبن ی   اسم یعام   یی یم  داسدان

 .(9) اسم ات یادب مدرادا  و معنا هت

میر حادیی ت اوت رمان با آرار داسدانی دیگر را در مشنص    3

اگر ارر یمدر از سی  نبودن یول آن می داند؛ ب  این معنی ی  

تا   ل هزار یلم  داشد  باشد آنرا یص ، داسدان یوتاه یا بلند  

سوانند و ی رمان حدایثرو براو اندازه سود ندارد  و ناول می

یشماش،   مدومن  و  زندگی  از  اسم  نخلی  و  شرح  و 

 . (9) ها، عمل، ححن ،پیرنگ و درونمای  اسمشنصیم

می نظری  رمان  یداب  در  بی   ویاچ  ج ان  حماس   »رمان  گوید: 

عینیم رمان  اسم.  اهریمنی  رمانی،  ی رمان  ن سانیات  سداسم، 

هیچگاه   معنا  ی   اسم  سنزیده  و  اسدوار  ملاحظ   این  بر  مبدنی 

وایعیم  نمی این هم   با  و  از وایعیم رسوخ یند  تواند در جاو 

در سواهد آمد.«  ذاتیم از پاو  در برابر نیسدی و عدط  معنا  بدون 

(10) 

مندلع  داسدان در یدب  فراوان دیگرو راجع ب  رمان و  تعاریع 

زاوی  از  یپ  هر  ی   اند.  آورده شده  آن نگریسد   ب   از  او  آنچ  

داسدان یوتاه    آیدبرمیرمان    تعاریع از  را  آن  یند می  مدمایزو 

ویا  تواندمی یرح    یعوسعم  باشد.  پیچیدهو  در    یونسیتر آن 

 یند: می معرفیگون  ایننسبداً جامع رمان را  تعری ی

ارلب   وسیعو   پیچیده»یرح رمان ب  سلاا داسدان یوتاه   اسم و 

و  احلیتت   یپتواند یهسم. رمان م   نیز فرعی هاومدومن یرح

داسدان  فرعی ند تت   یا  یپ زمان    یداشد  باشد. ممان اسم عمل 

 یایشور  یاتواند اسدان  یم   یسنده؛ ب  علاوه نویردرا در بر بگ یادوز

سو  یعویا  وححن   براورا    یشورهایی و   یندبرگز  یشداسدان 

ب یلامر را ب  ت ص  یات جزئ بند یدی  یچاحساس ه یو   وب  رو  وو 

اشنای   یزندگ  وهم  یاتواند بنش اعظت  می. رمان یاوردیارذ ب

شان را  افراد سانواده وهم  زندگی  حدی یاها  داسدان و دوسدان آن

عمل   وو حوزه  دایرهرا در   رمانیبدوان   نیسم. ممان  بگیرددر بر  

هم ب   یرد و  مچا    نو  ینداسدان یوتاه  اسم ی     ویسنده ج م 

دهد  میرا اساس یار یرار    اویچیدهی  یرح پ  یداسدان یوتاه هنگام 

 (2) .«آیدیآن بر نم واز ع ده

 شخصیت 

داند ی  توسط هاو رمان را افرادو وایعی میمیر حادیی شنصیم

ها در دیدرس هایی از این آدطنویسنده افریده شده اند یعنی نمون 
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در   نویسندگان»بوده و سلق نسن  رانوو یار نویسنده هنرمند سم  

نمون   هاشنصیمرمان   از  و   آفرینندمی  وایعیانسان    ورا 

آنعاس و ا عمل  سودشان  رفدار  و  اعمال  برابر  در  را  ها 

سصوحگذارندمی  نمایشب     دیگر  هاوشنصیم و   سلخی  یات . 

برابر  آن روانی دهند ی  میینند و نشان می ترسیت  ویایعها را در 

یرح و  (1).« اندیشندمیینند و     یداسدان    م   هاوشنصیم

و  یابدمی  بیشدروگسدرش نسبم ب  داسدان یوتاه در رمان   پیرنگ

  یاری  در اسد فرحدیفرحم دارد تا در یول رمان و در  نویسنده

 ب ردازد.  یداسدان یعدارد ب  گسدرش ویا

ها یا گسدرش یرح و پیرنگ  »در رمان گسدرش و تاوین شنصیم

در   مترح اسم و ی  این  هم   داسدان یا  رنگ  گسدرش فوا و  یا 

گسدرش این  براو  فرحدی  نیسم«  داسدان یوتاه  این ؛  (1)ها  ب  

ها و رمان، بلند بودن آن و تعدد شنصیمترین مشنص ترتیب م ت

 و حوادث اسم. 

هاو راسدین ضمنی  در رمان درسم مانند وایعیم اجدماعی ارزش  

ارزش این  ارزش هسدند.  سلت   زیر  تمامی  ب   در وایعیدی ی   ها 

انسانمباد   هم   ی   درآمده  آناو  ب   پروبلماتیپ  ریر  ها هاو 

گرایند ب  یور بی واست  دیدنی نیسدند. گلدمن از این امر ندیز   می

نیسم ب  آگاهی می گیرد ی  رمان در مخاط آفرینش اندخادو ممان 

جمعی ب  ج ان نگرو هیچ گروه اجدماعی پیوند داده شود: رمان 

ارزش جوو فردو  اسم )زیما،  جسم و  فردو رایب  هاو فوق 

1371 :97) 

می گوید:»داسدان ممان اسم بر اساس ناحر ایرانی در این مورد 

نویسنده   تنیل  یوه  از  یل  ب   یا  شود  ساسد   وایعیم  و  تاریخ 

ب   ممیزه آن این اسم ی   سر شم  بگیرد. در هر حال سصیص  

جوید و  ذت بنش هاو پنج گان  سواننده توسل مییبع و حس

ب  این ترتیب از دیدگاه ایرانی  ذت جویی   .(3)و فایده مند اسم.« 

حس سواننده   این  بدون وجود  اسم زیرا  رمان  اهداا  از  یای 

تواند رئال یا رارب ب  ادام  داسدان ننواهد بود. اما سبپ رمان می

زمان او  مردط  اجدماعی  زندگی  از  روو  هر  ب   و  باشد  آن  ریر 

ا گو می  شود.گیرد و در سلاء پیدا نمیمندلع 

 :داستان در  شخصیت انواع

 شخصیت اصلی و فرعی

 و  اسم  داسدان محورو و مریزو شنصیم  همان  احلی شنصیم

 یارو  داسدان  روند  ب   او  ینار  در  نیز  فرعیو  هاشنصیم

 .(6) .«رسانندمی

 شخصیت ساده

 وجوه  از  یای با  تن ا ی   اسم  شنصیدی  ستحی، یا  ساده  شنصیم

  بودن  سرافی  بودن، ترسو  مثل  حوور دارد  داسدان در  سود  انسانی

 و پیچیده جامع، شنصیم  و ی  دارد  محدود  و ساده سصایصی  و

  ساده  شنصیم.  دارد  همسوی  تخابلی  زندگی با و اسم  بعدو   ند

 یار  هیچ  و  شودمی  شناسد  سوانند  توسط  س و م  ب   Flat  یا

  Round  یا  جامع  شنصیم  برعاس  یندنمی  آفرین  شگ م

  سواننده  و  سواندمی  فرا  سود  مورد  در  فار و  ینااش  ب   را  سواننده

 .(6) .«یندمی سود برسوردهاو و تصمیمات  گیر در را

  را  او  میشنص  یعنی  ندارد،  شدریب  سصلم دو  یای  ساده میشنص

  در اابریم   سانت  جمل  نیا مانند یرد سلاح  جمل   پی در  دوانیم 

 و اشتینم دسم اابریم   وآیا از هرگز من: )لدییاپرف  دیوید  رمان

 (5) یشد«نمی دسم هت وایعا

 (Static Character: )ایستا  شخصیت

میر حادیی »شنصیدی   را تغییرو اندک  یا  ناند تغییر  ی  ب  گ د  

 آراز در  ی  باشد  همان  داسدان  پایان در دیگر  عبارت   ب   و  ب ذیرد

.  باشد   یمی  تأریر یند، تأریر او بر  داسدان  حوادث  اگر  و اسم  بوده

 ایسداییو  هاشنصیم  ارلب  بلند      و  یوتاه    ها  یص   معمولا

اعدخادات  .  (9).«  دارند مربوط ب  ذات شنصیم و  تغییر شنصیم 

بنا ب  یو ی   روند زندگی او،  ن     ودسدر       اگر ندرلایس»اوسم 

  ید یشنص  اما  رسد،می یشاهزادگ ب   ییل د  و  یبدبند از  ی  اسم

 (11) سداسم«یا
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 (dynamic character)  پویا  شخصیت

 و تغییر  دسدنوش  داسدان  در  مداوط  و  یاریز  ی   اسم شنصیدی

 یا  او  بینی  ج ان  و  عخاید  او  شنصیم  ازاو جنب   و  باشد  تحول

  دگرگونی این شود، دگرگون  او شنصیدی سصوحیم  و  سصلم

 ممان. محدود یا باشد  پردامن ،  ستحی یا  باشد عمیق  اسم ممان

  ویرانگرو در  یا یند  عمل  هاشنصیم سازندگی ج م در، اسم

 تباهی زمین  در  یا برود پیش او یردن مدعا ی  ج م  در  یعنی،  آن ا

  در  مثلا  ی  نیسم تغییرو  و  اسم  م ت  و اساسی  تغییر،  این ب   او

 حا ماو  حظ   در یا  شود  ظاهر  آدط وضع و  حال  در  سرماسوردگی

  داراو  ارلب ادبی  شاهاارهاو.  یند  دگرگون را  شنص عخیده  و

  حوادث  سیر درها  و آنهاشنصیم  هسدند  پویاییو  هاشنصیم

  اندظار  داسدانی  هر در  نباید  ما ا بد   یابد،می  تحول  و  یندمی تغییر

 (6).« باشیت داشد  را هاشنصیم  تحول

  باشد  پردامن  ،یستح ای  و  باشد قیعم اسم ممان  یدگرگون نیا»

  در ای یند  عمل  میشنص  ساسدن  ج م در  اسم  ممان محدود، ای

  در  ای  برود  شیپ  یردنش  یمدعا   ج م  در  یعنی  او،  شدن  رانیو

 (1) اسم« م ت و یاساس رییتغ نیا تباهش ن ییزم 

 دیدی  هیزاو

روایم  از زبان سود  آنرا  اسم ی   راوو  داسدان داراو یپ  هر 

در  می راوو  در  هاداسدانیند.  اما  دارد  مندل ی  انواع  امروزو  و 

ها ارلب از دیدگاه داناو یل روایم ها و حاایات پیشین یص یص 

شوند اما ممان اسم در یول داسدان راوو عوض شود و یای می

 ها از دید سود داسدان را پی بگیرد. از شنصیم

 تک گویی درونی

تپ گویی درونی گ م و گویی اسم ی  در ذهن شنصیم جریان  

مسدخیت   ریر  ب  یور  اسم و  معانی  بر تداعی  آن  اساس  دارد و 

احساسات شنصیم یرار می دهد سواننده را در جریان افاار و 

هاو ارائ  جریان سیال ذهن اسم »در این تانیپ از  یای از شیوه

ورد شود ی  عموما در روانشناسی ب  یار میتداعی آزاد اسد اده می

 .(4) اما ب  نخد و نظری  ادبی هت راه یافد  اسم«

تپ گویی درونی در یص  همراه با روایم داناو یل نیز هسم:»تپ  

این ویژگی را دارد ی  گ م و گو  نان با روایم  گویی در یص  

یص  در آمیند  اسم ی  حدی ویدی در ضمن گ م و گو اشاره ب  

می میدهی  میان  از  را  گو  و  گ م  گر  روایم  و شود  شاند 

می درباره آن  ادام   توضیحاتی  را  گو  و  بعد دوباره گ م  دهد و 

 (495: 1376دهد.«)میر حادیی، می

 بحث

 خاما 

گنزد. رمان ساما از جمل  آرارو اسم ی  در حوزه رمان ایلیمی می

یند و در وایع این رمان ی  زندگی وایعی مردط روسدا را تداعی می

نویسنده بوده اسم  احلی جد پدرو  افداده و شنصیم  نیز ات اق 

بسیارو دارد ی  هم  در حاشی  یرار دارند و راوو شنصیم هاو 

با زاوی  او محدود هم   یز  رمان سود شنصیم احلی اسم ی  

ما تن ا با روحیات وو  را از دید سودش روایم می یند از این رو 

شویت ها تن ا زمانی متلع میآشنا شده و از درونیات بخی  شنصیم

 ها ب  نمایش دراید. ی  گ م و گویی در بگیرد یا رفدارو از آن

نبودن در   با وجود  داسدان ی   با شنصیم دیگر  ابدداو رمان  در 

دسدرو ی  سلیل دل  داسدان، بسیار پر رنگ اسم آشنا می شویت. 

 شود:بسد  اوسم با این گ م و گو معرفی می

 . سلاط  -»

 .یرد راندازط و

 !«گ دما  یزو عزب گ دت سودط ب . شد بلند نشسدی؟ اینزا

 .من ب  یرد و پشم ساک از تااند را دامنش

 رو؟می  یزا

 :پرسید. سا   دوازده ده پسربچ  من ب  یرد تندو رو او

 رود؟می یی شما از

 «رود؟می یی شما از» باشد گ د  او یردط شپ. بود شده داغ  سرط
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  یزا؟ یی؟ منی؟ با

 بروند؟ هت شماها از. رفدند آدط هم  این -

 رفدند؟  یزا

  شان  گلو    سرسی  رروب،  ی  یوه همین  پشم رسیده شان  آتش

 .داد نشانمان را

 با  و یردمی  بیدارط  دای  سحر،  یل  حبح.  گویدمی  ی  نمیدانسدت

  دردشم  دریا    ینار  ارگل،.  یوهسدان  سمم  دویدطمی  سگاط

.  بودند   یرده  راهی  گوس ندها  برادرهایت،  و  باب   برست،  تا.  بود  نشسد 

 زد؟می حرا    از

 (10-11) یرا آن    و ورمرز این    اسم؛ یرد یرد، -

دهد راوو دوازده سا   اسم و این دسدر  این گ م و گو نشان می

بسیار بزرگدر باشد. اما ب  زودو مشنص  باید  نیسم و  همسن او 

نیز میمی او  بسد  و  دل  ب  وو  این پسر  روابط  شود ی   داند اما 

ها نیسم و نوعی احدراط بینشان حایت اسم و این عاشخان  بین آن

ویدی ساما همراه جوانان ب  آرارات  را هم  می دانند ب  یورو ی  

این آراز یند و د ار هذیان گویی میرود سلیل تب میمی شود. 

پر هیزان نشان زا عشخی اسم ی  در سراسر داسدان تنیده شده و 

دادن ساما هیچگاه در زندگی سوشبنم   از دسم  ب  د یل  سلیل 

ن  گردد بدو شود و همیش  در درون سودش ب  دنبال ساما مینمی

در   بگیرد تن ا  را  سراغ ساما  برگردد و  ب  آرگل  هیچگاه  این ی  

یند. ب  این ترتیب بنش م می فارش او را دارد و با او زندگی می

حسن م اجر شناسد  می ناط  با  بعدها  شود،  از سیالات سلیل ی  

 بیند. یند یا در سیال او را میححید ایی اسم ی  با ساما می

تعادل در زندگی عادو وجود دارد و اگر یرار باشد این تعادل بایی  

گیرد. بر هت سوردن تعادل زندگی موجب او شال نمیبماند یص 

ها گردد و زندگی شنصیمتواد و یشماش و در ندیز  حادر  می

گرهی ی  در زندگی میرا دگرگون می افدد سواننده را ب  یند و 

اند او  دنیال سود می بگذرد ب   اوج  نخت   بحران ا و  از  تا  یشدئ 

نخت    و تعادل دوباره برسد. تعادل در رمان  داسدان و گره گشایی 

ب  هت می درانی  معینی ندارد و  ندین بار  او ین توادو ی   ریزد 

میپیدا می تعادل را بر هت  ب  شود و  پسر دوازده سا    زند عشق 

دسدر اسم  دسدر بزرگدر از سود اسم و س س رفدن و باز نگشدن  

 ریزد: ی  راوو را زا نظر روحی در هت می

  یردطنمی  فار  رفم،  آرارات  ب   ارگلهاو  جوان  همراه ساما »ویدی

.  اط   یرده  پ لو  سین   بود  یرده  فار  او ش  دای .  بشوط  لال  اینتور

 و  یردند اسب سوار  مرا اسماعیل و فایم . یرد  دط  برایت  جوشانده

(در این یسمم راوو سود را  20«)ی.آرگل  برگرداندند   ب اربند  از

 بیند و اندظار درد بخی  نیز او را درک ینند. در سیال همراه ساما می

می می»فار  باید  لاایل فایم   ب  یردط  اط  رفد   با ساما  ف مید من 

 (12) ها همراه شده اط سمم ب اربند«آرارات؛ و ب  ظاهر ب  آن

بیان می ن س  از یریق حدیث  را با درونیات سود را  یند. راوو 

درونی گ متپ اسم ی  در ذهن شنصیم جریان  گویی  وگویی 

مسدخیت   ریر  ب  یور  اسم و  معانی  بر تداعی  آن  اساس  دارد و 

احساسات شنصیم یرار می دهد سواننده را در جریان افاار و 

هاو ارائ  جریان سیال ذهن اسم »در این تانیپ از  یای از شیوه

ورد شود ی  عموما در روانشناسی ب  یار میتداعی آزاد اسد اده می

 .(4)اما ب  نخد و نظری  ادبی هت راه یافد  اسم« 

می بیشدر در سیال زندگی  گاهی وو  رو  این  از  وایعیم  تا  یند 

 یند ی  وایعی نیسم:هایی را تعریع میححن 

دارد فرش  مردو آمده و  دریا  . ی   بود  ب  باز دویده  »سبالاتت 

بعد میاو نزدیپ ساحل دریا   را جمع میسبز ی وه رود یند و 

دارد نیزارها را می بار اسببا داس بزرگی ی  در دسم  ها برد ی  

ب  نوبم بار   انگار از او ترسی نداشدند و ایسداده بودند تا  باند ی  

اسب ا ن  جل داشدند و ن  پلاسی بر پشدشان.   بشود عزیب این ی  

پارس  هت  سگ ا  ها.  ینار اسب  بودند در  بسد   هت حع  گاوها 

هاو سنگی را سراب  یردند سمم مرد ی  با هر انگشدش سان نمی

تبدیلشان میمی از یوه سنگی.«یرد و  این نوع   .(12) یرد ب  تلی 

تواند  روایم نشان از ذهن درگیر شنصیم اسم ی  هیچگاه نمی
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تمریز داشد  باشد و در زمان حال زندگی یند. بیشدرین درگیرو  

ب  نحوو درگیر فار اوسم ی   مربوط ب  ساماسم. وو  ذهت وو 

پوشیده ی   از سان  فرار یرده با دیدن دسدرو روو  هنگامی ی  

برده می برد او ساماسم شود گمان میسوار اسبی همراه مامورین 

شناسد و معلوط اسم ی  وو رود و ی دسدر او را نمیو دنبا ش می

ساما نیسم. با این حال او همچنان امید دارد. هنگامی زنی از روسدا 

او سرسورده میبراو سود می اول از  شود،  گیرد و در همان شب 

 یند:سیال ساماسم ی  او را وادار ب  ماندن می

   ند.  نشود  سبردار  یسی  ی   جایی بروط.  بروط  بودط یرده  »یصد

  سیاهی  پرده میان در  رشاین  و فشپ روشن  شمان  از  هت یدمی

 ساما  هت  شاید  سوسم د ت  گویی  اما شدط  هت  دور بود،  شب  ی 

 :آمد

 ات؟ مردانگی بود یدر همین

  را سرط  حدی. بدهت جواب  یشیدط  سزا م وایع در.  ندادط  جوابی

 .بانت نگاهش تاریای توو تا بلند ناردط

 ینت پرتاب   را   وبدسدی  سواسدت  دارو؟ هت مشمادار وب  مثلا -

 (12) دره«  توو

زندگی سلیل و روایم آن بسیار ساده و روتین اسم ات اق ساحی  

از نظر ساسدارو جابزایی حوادث را هت نمینمی بینیت از  افدد و 

این رو تن ا ویژگی رمان دیارهاو گاه ب  گاه سلیل با فار ساماسم 

می او را هدایم  میی   افاارش را ب  سود مشغول  دارد و یند یا 

می  شود. موجب روایم تپ گویی 

را توحیع  عروسی  در سواب مزلس  سیا ی یا  تصویر  در یپ 

نیسم و او ر آنزا دنبال ساما می یند ی  عروس و دامادش معلوط 

را میمی هم   میگردد و ی  ویدی سرارش را  او.  گیرد،  بیند جز 

مب ت و سیا ی می شود. داماد آرارات اسم و عروس ساما. تصاویر 

شود و حایی از این این توحیع یولانی با بیدار شدن وو تماط می

نیسم اسیر شده   معلوط  اسم ی  ساما در آرارات مانده اسم و ی 

 .(12)  یا یشد 

بیند و حداو یگان  بار دیگرو هت در سواب پدر و مادر ساما را می

یبلا در آرگل ش ید شده می اوازمی سواندرا ی    .(12) شنود ی  

مادر ساما را در حا م بیدارو نیز می بیند و تصاویر سیا ی پدر و 

 یند:توحیع می

می دنبال عرفات  من توو تاریای  بود ندیده  »  گشدت. سیلی ویم 

ینار جمعیم   بودط ی   دیده  نزدیپ تایسدان  بار  بودمش. آسرین 

تاسم. ساما را توو سیا ت بین  دوید و سوار  وبدسدی اش میمی

یشید سر بلند یند و ب  پدر نگاه یند  جمعیم دیدط ی  سزا م می

را دیدط ی  عصبانی شده بود و می گ م: سل ینار جمعیم توت  

بعد ب  سودط ی  می ن  عرفات را میشدو مرد؟ و  دیدط و ن  آمدط 

 .(12) توت  را و ن  حدی ساما و سیا ش را.«

ی   ببیند. یورو  را ینار سود  معشوق  یرده ی   او یارو  با  عشق 

ینند. و در هم   حظات ینار اوسم. گاهی اناار با هت زندگی می

می با او حرا میتوحی ش  پدپ بر  یند و گاهی  زند. هنگامی ی  

می میسنگ  را  او  سیا ش  در  جلوو زند  بود  آمده  ساما  بیند:» 

نبیند شره عرق رو شمت. پدپ می سرط را، سین  اط    زدط ی  برود و 

 سندید ب  پدپ زدنت...«سندید میرا و داری پس گردنت را. ساما می

(12). 

ینش حدی گاهی  میاو  نسبم  ب  ساما  را  وایعا هایی  دهد گویی 

می نخل  یامل  را  سودش  و  او  ماا م   گاهی  و ی هسم.  یند 

سواهد  مشنص اسم ی  هم  این ا سیال اسم و در وایع د ش می

 او را ببیند:ی   نین ینش و ماا م 

 سب اگر باران نبارد؟-»

 .(12) ساما مشرب  را در آب سنپ  شم  زد«

می شروع  یص   ی   زمانی  از  سلیل  هیچ  شنصیم  اند ا  تا  شود 

داشد  و در سیال  تغییرو نمی یند. ساما هت ی  از ابددا نخش یوتاهی 

از این روشنصیم بایی مانده اسم.  ایسدا  سلیل با همان نخش  ها 

بوده تا آسر ادام  میهسدند. رابت  از ابددا میان این دو  یابد او ی  

از این یریق می ف مد ساما دسدرو عایل و شزاع بوده  و منایب 
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اسم و ی این ی   را سلیل عاشق او شده مشنص نیسم. »سودط  

دانسدت     یزساما او را اینخدر برایت شیرین یرده بود ی  هت نمی

بود ویدی میمی باشد. هر     دیدمش یلبت تند سواسدت براو من 

میتند می این دسدر را  د ت درد میزد. هر ویم  گرفم. دیدط سر 

گرفدت. فایم  سواهر بزرگت سندیده بود: بچ  این حا م س گی می

 (12) دانی  ند سال ازت بزرگدره؟«گیرد. میتو را یول می

می یابد در حا ی ی  او حدی در سیال سود احساسات ساما را در 

می او گمان  ب  سود سلیل اسم. زمانی ی   مربوط  یند این حس 

برگردند شادو سودش   دوران تبعید ب  سر رسیده و باید ب  آرگل 

 یند:دهد و  نین توحیع میرا ب  شادیث ساما نسبم می

.  بود  آمده  تر  نزدیپ.  رسیدمی  نظر ب  تر  سوشحال  بود  مدتی »ساما

  یردط  تلاش هر  . بود شده  تر م ربان  نگاهش  اما زدنمی حرا

  بودط  یرده  سیالات  گاهی.  درنیاوردط  سر   یزو   ی ،  حرفش  ب  مت

 گاهی.  آواجیق  بریتمی  را  باو  گل   و  آرگل  گردیت  برمی  ی 

  دسدرط تا  س  و  و پسرط  بنیر  یدط  و من  ویدی ی   یردطمی ینزااوو

 و جلو دویدمی دای  لابد. داد  سواهند نشان واینشی      ببینند، را

  توو   و  زدمی  سودش  سر توو و  یشیدمی  دسم  را  حورتت و  دسم

.  آمد نمی من  سیالات  توو  ویم  هیچ   را  باو باو؟... و  زدمی  من  سر

  ب ش  حرفی بشود آنا   از دورتر دور سیلی.  بود دور  بود،  هت  اگر

 .(12) «.زد

می روسدایی  ب   ی   سان زمانی  م مان  و  میرسند  مرد او  شوند 

یند اما سلیل با دیدن جانورانی  م مان نواز برایشان س ره پ ن می

از ان فوا جدا   افداده و  ساما   ون گوزن، یاباره ب  یاد آرگل و 

 پردازد:شود و س س ب  توحیع مرد حاحبنان  میمی

 محمد  ی  زدطمی یدط  گوزن  هاوشاخ جنگل  توو ساما  با  »داشدت

 .(12) پ لویت ب  زد اش آرنج با

 زووو

درونی زندگی   گویی  تپ  از یریق  دسدرو اسم ی   زوو  راوو 

داراو  سودش را تعریع می ندارد و  او روال ستی  روایم  یند. 

ایزاد  در زندگی اش  ارر تواید ی   در  اسم. او  بسیارو  اب امات 

زند از سانواده دور شده با زو دمنور شود و تعادل را ب  هت میمی

یند. آنچ  تعادل زندگی این دسدر  شود ی  عوا ت او را عوض میمی

ب  هت می تن ا شدن  زند، دنیا آمدن سواهررا  او و  هاو دو یلوو 

اسم ی  ندیز  آن اسم شدن با دای  پیر و عشق بی اندازه ب  اوسم. 

او را از سانواده دورتر  این توادو ی  در زندگی ب  وجود می آید 

بر یرده در عوض با شنصیم برسی وایعی و  سی  هاو دیگرو ی  

 یند. سیا ی اند عزین می

 اما ینت، گری  سواسممی د ت.  شوطمی دورتر و دورتر  او  از »دارط

 توج  مورد تغارو ت   دیگر ی  من  براو ضایع  تحمل.  توانسدتنمی

 .شاشیدط  گن یپ اندازه ب  همانزا ی  بود سنگین  نان نبودط،

  ظاهرا.  یردند و ت  حیاط توو  و  بردند  سان   ب   سیس  همانتور  را  من

 . «.بودند یرده را  یز هم  فار

می ایزاد  شود جدا شدن  نخت  عتع دیگرو ی  در زندگی راوو 

او اسم ی  در تواد پیشین با او اسم شده بود. این از همان دای 

اسانواده تیره تر  با  را  او  بوده روابط  یارو  نیز براو وو  ضرب  

دوسدیمی او  براو  م اجرت  این  تازهیند.  ارمغان  هاو  ب   او 

 آورد:می

  بزرگت  عموهاو  توانسمنمی ی   بزرگ مادر و  بود  مرده »پدربزرگ

 باید گ م  و آمد  پدر روز  یپ.  داشم نیاز  یمپ ب   یند،  یندرل را

  دیگر ی   ف مید  ساجی  و ی  ن  میدط، من.  ینیت  م اجرت   بروجرد  ب 

 ب  او،  شده بزرگ دیگر  تو حالا  میگ م  پدر.رسیده جدایی  ویم

 تو ب  مدرس  توو  دارو  دای   ب  مندها بچ   اگر.  ندارو  احدیاج  دای 

 .(13) راسم. سندندمی

هاو داسدان پسم مدرنیسدی این اسم ی  در پایان، یای از مشنص 

سرانزاط شنصیم راهنمایی نمیسواننده را ب   ب  عبارت ها  یند 

شود و سواننده باید با حدس و گمان ما بخی  دیگر داسدان تماط نمی

مدرنیسدی با گسدره   داسدان را در ذهن سود بسازد »ادبیات پسم 

سوال  پرسش این  با  بلا   نیسم  ب  رو  شناسدی رو  معرفم  هاو 
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ج ان ی   اسم  گریبان  ب   شال دسم  مد اوت  گون   هاو 

از فرجاط سرپیچی میمی این رو  ب  وجود گیرند. از  یند  را ی  

دیگر می از سوو  ندارد.  اماانات راسداو ستی اعدخادو  سواهد 

مندل ی را بیاموزد یا وجود آن ارا مترح یند از این رو نایامل بودن  

این نوع ب  شیوه مدرنیسدی را هت رد می ب  همین د یل پایان  یند 

اسم.«  هاداسدان گان   از  .  (4)   ند  ها ن«ی   نظر» یندا  ب  

ادبیات پسا  اسم، »در  مدرن  فرهنگ پسا  حاحبنظران ادبیات و 

مدرن، سود و تاریخ ینار گذاشد  نشده اند بلا  ب  تازگی یتعیم  

 .(14) اند.«سود را از دسم داده

داسدان در   نبودن سرانزاط ی رمان  ب  روشن  اشاره  با  نیز  شمیسا 

رمان پسم مدرن، نوشد  اسم:» احولا با پیشرفم علت، هم  مسائل  

یتعی یدیت تبدیل ب  مسائل نسبی شده اند. اعدخاد ب  نسبیم و عدط 

 (4) یتعیم از مندصات عصر مدرن اسم.«

احساس  ب  نظر می سر سوردگی از سانواده و  ب  علم  راوو  آید 

یرد شدگی از همان ابددا براو سود موجودو سیا ی در نظر گرفد   

هاو  و با او دوسم شده تا تن ایی اش را جبران یند. از یرفی بازو

 ها نیسم:بچگی او با همسالانش همانند آن

 ینارها  بچ .  یو    ب  زدط. برداشدت  مداایش  زیر  از را  »سوسات

  زرال، با سعید.  بود نشده شروع هنوز  مسابخ .  بودند  مندظرط دیوار

 ینار  و آوردط در  را سوسات  هت  من. یشید را  مسابخ   شروع سط

.  گذاشدت   تابسدان  داغ  آفداب   زیر  و  سط  پشمها  سوسپ  بخی 

  سوشرنگ  سبز  سوسپ  دیدن  با  رریب هاو بچ   از تا   ندهاو   شت

 :گ م نگرانی با ساسان. بود شده گرد من درشم و

 :گ م سامان «بندو؟نمی نخ  پاش ب  »

 .(برن میده پر همشونو نداره، عرض   اینا   نبنده،      ببنده  نخ   

.  برسورد   ریرتت ب   بود،  زده  را عرض   حراها رریب   جلوو  اینا   از

 :گ م سعید ی  بزنت حرفی سواسدت

 .«ین می شریم مسابخ  تو و داره سوسپ همیش   و ی

 بازو  داماد عروس شروع و عشق  او ین زمین  پس  شد  جمل  این و

  ساسان.  افداد ات اق آن تا  پن انی،  یرارهاو و  نوجوانیهاو  مغاز   و

 :گ م

 (13).« گیرنمی پر حالا شده، گرمشون سوساا نزنین، حرا

سعید دوسم یودیی اوسم و یرار اسم با هت ازدواج ینند و هم  

او را  این را می دارد و  را بسیار دوسم  دانند مادر سعید هت وو 

داند اما در آینده سعید سیاسی شده و در دورو عروس سودش می

 یند. او با شنصیدی دیگر ی  هم ار اوسم ازدواج می

یند ی  معلوط اسم ها نیز وو با منایبی ححبم میدر این بنش

بوده اسم. اسمی از او نمی با او  معلوط از دوران یودیی  برد و ی 

او  با  نیسم این شنصیم ی   او سعید نیسم. مشنص  اسم ی  

یند. در این عبارت متا بی تن ا شده ییسم و  را ب  او یمپ می

این شنصیم همان حا ح اسم ی  سود  هسم ی  نشان می دهد 

زند یا این ی  وو شنصیدی اسم ی  بعد  درباره سودش حرا می

از ازدواج راوو هت با سانواده او رفم و آمد دارد و براو ش سنزا  

دهند اما پزند ب  این د یل ی  گردوهاو سودش را ب  او پس میمی

میاین ی  حا ح  نین اعدراضی می اندازد  یند سواننده را ب  شپ 

پزند یا براو شنصی دیگر؟  ین دو براو شوهرشان فسنزان میی  ا

م ت اسم و ی  اگر شنصی دیگر اسم  را اینخدر براو راوو  و 

 آورد؟اسمی از او نمی

 :شد باران سداره سعیدهاو » شت

  سیا ت. ماندط من  اما.  فرار ب   گذاشم پا و  یاپید  را  اساناس.  جانمی

 شدطمی  روح  یبض  داشدت.  یردط  حدایم  هسدیت،  تن ا  شد  راحم ی 

  ایسداده سرط  پشم باشی  درسم  روو  اینا   جاو  ب   دیدط  ویدی

  درسم دیگر،  درشم سوسپ  یپ  و یردو  باز را  ات   مشم.  او

 و  دادو  پرش.  نگرفدت.  گرفدی  یرفت  ب   داشدت  سودط ی  همانی مثل

  برایم  سارا  و  من  ویدی  بعدها.  یردو  گردو  از  پر  را  هایت  جیب

»گ ممی  حا ح  پندیت،می  فسنزان  تا  دو  شما  مگ   ف مت  نمی: 

.«  گیرهمی  زردو  ی   ی لپ  ئی  ب زین؟  نیسدین بلنداو دیگ   رذاو
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»گ ممی  و  سندیدمی  سارا  پسش  سودشو  گردوهاو  داریت: 

 (13)همان:.«میدیت

بیند توحی ی او ین بار ی  راوو در سن   ار سا گی دای  اش را می

دارد ی  منایب سیال می یند وو وایعا جنی عزیب اسم. از وو 

 ماند:زند ب  پیر زن یوزو نمییارهایی ی  از وو سر می

  را اندظارط  فس رو سبزهاو   شت با  یوزو پیر  موجود  یپ  »آنزا

 م ت برایت.  حیاط  ت  انبارو ب   رفم  و شد رد ینارط ....از.یشیدمی

 :زدط داد. یندمی    نبود

 .«داره جن اونزا

  شبی   احلا  حدایش.  ایسداد   حظ   یپ  انبارو  تاریپ  دهان   در

 :نبود پیرزن ا حداو

 (22: 1380)حزازو،.«دوسدن من با»

اسم. از ویژگی فراداسدان حوور شنصیم فاندزو در مدن  هاو 

یعنی نویسنده ج ان وایعی را در ینار امور فاندزو یرار داده این 

سازد. ب  عخیده تودوروا  دو ج ان را ب  هت نزدیپ و باور پذیر می

اساس فاندزو این اسم ی  درک و تعریع وایعیم سارج از داسدان  

آورد. ب  یورو ی  هم  مدون را ب  حا م بی رباتی و مدز زل در می

امر وایعی و  میان  ناپذیر تخابل  فراداسدانی در همین وجود تخلیل 

 .(15)  یشندریر وایعی تردید نموده و این موضوع را ب   ا ش می

ازدواج   با وو  این شنصیم فاندزو همین »بودو« اسم ی  راوو 

رضایم  این وضع  دیگران از  اما  اسم  سوشبنم  او  با  یرده و 

 ندارند و احدمالا د یل آن روان ریشی راوو اسم.

  رسیده عشق  ب  بودو با عشخی،  تزرب   هم  این از  بعد  آیا »راسدی

 اسم؟ سا    سیصد  جن  یپ او   ون آید؟می سوشت او  از   را  اط؟

. ینت فار  ب ش سواهتنمی  دیگر  دهت؟می  گل  هی  او  با  ون  یا

  شوسی از  منصوحا  آید؛می سوشت  او از گ دت  هت دیگر  بار  یپ

  هیچ  یویی در  ی   زندهایی میحرا نیسم رمگین  ویدی.  هایش

 .(15) شودنمی پیدا عتارو

او تن ا هر    سود   دید دوط شنص وو را محدود نموده و  زاوی  

از درون دیگران بی سبر اسم از این بیند میمی بیان یند و  تواند 

 یند:رو بیشدر ذهنیات و علایق سودش را بیان می

 یسی  و  درسم  بالاو  رفد   سوسات  هت  باز.  بودو  اینزا  »یاش

.  یردط   رها  را  ننش سودط  هت  بار  این. بدهد  من  ب   را  آن نیسم

ها  بادبادک   وها سوسپ همیش   ی  ینت   .  باند  پایش  ترسیدطمی

 من  و  بردمی  و  یشدمی   یزو  یپ را  هایت فانوس  وها بادینپ  و

  ندرس،.  دارط  نگ   دسم  در  محات  را  بندهایشان  ندارط  را  د ش

  دیگر یای پیش ماه یپ  حدودا.  نیسم  افدواح هت آنخدرها اوضاع

 شمع.  بود  شده یثیع یمی. یردط  پیدا  ایوان   ب را هایت فانوس از

  ن   انگار.  بود  برگشد  سا ت و ححیح  و ی  بود،  سوسد   ت  تا  هت اش

 .(15) اسم گذشد  شدنش رها از سال سی ی  انگار

با توج  ب  این ی  راوو در ابدداو رمان گ د  اسم دارد از بالا نگاه  

ب  نظر میمی دنیا برگشد  و حالا  یند  ب   روحی اسم ی   آید وو 

یند. در این جا هت راجع ب  یره زمین دارد سایراتش را تعریع می

می نمیححبم  مردط  ی   این  و  دارد و ین  حوور  او  دانند ی  

او نیز در این دنیا نیسم و یرار اسم در جایی بالاتر او را   منایب 

 ببیند:

 روزو یپ اما  نیسم  سبرو رؤیا  از و  بلبشوسم  زمین  یره  ی  »فعلا

.  ندارط   سبرو  دیگران  از  هنوز  ن ،.  شودمی  یشع  تو  دسدنوشد 

 علامم اینا   سیال ب   یردط؛  پیدا ی شت  توو پر یپ  هت  باز دیروز

  باد شاید.  نبود  آبی  اش  ت .  برداشدمش.  بودط  سوشحال  سم،  سوبی

  از  تا  بود  گذاشد   ی شت  در  را  آن  یسی  هت  شاید.  بودش  آورده

  برده  بو  ینتمی احساسها  تازگی. ب  مد  یزو  من  ا عمل  عاس

  اینا   منصوحا. یندمی بد را حا ت یمی  حس، این. هسدت من  اند

 دریافم علامدی  هیچ  ی   گاهی.  سبرط بی شماها  از  یاملا مدتیاسم

 و  شودمی  تنگ ن ست. دنیاسم  ت   اینزا رسدمی نظرط  ب  ینتنمی

 یور  این.  اسم شده سین   ب   سین   من  با  اتاق  سخع  ینتمی فار

  بشود  تماط  مندظرط تابان  بی.  ینتمی فار منابرات  برج  ب ها  ویم
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 شاید  یا و بشوط،  سلای  ن س تنگ این  از بلا  بروط بالا آن  از  تا

 (15) ببینمم آنزا

از اجن  ححبم او در یای از بنش هاو رمان راجع ب  همسر یپ 

زورسان می وو  براو  ی   منصوی یند  ی   یرده  درسم  او 

 زن اسم و شنصیدی ب  آنزا رفم و آمد دارد ی  در سیال اوسم:

 :گ دت دندان لاو از عصبانیم، » با

  را دسدت.« بندنمی  رو  اینزا در  ببیننم اگ . میانی  اار  اینزا  تو

 (13).« بین نمی منو تو جز هیچاس! ندرس: »گرفم

ما دییخا نمیدر این بنش او وایعا توانیت بگوییت  نین زورسان ها 

زند وایعی اسم یا سیر.  وجود دارد و زنی ی  راوو از او حرا می

در هم   سات  مدرن  داسدات پسم  ویژگی  یتعیم ی   این عدط 

 جاو رمان حوور دارد. 

در این ححن  نیز راوو همراه با همان جن درونش براو تماشاو 

آن این ارگ رفد  و  نیسم آیا  ها را راه نداده اند د دراین جا هت 

ات اق افدداده اسم یا سیر. ممان اسم راوو سود ب  تن ایی با سیال  

 سود ب  این ماان رفد  باشد:

 اسم  تعتیل  تو؛  بروید  توانیدنمی  امروز  گ م  فروش  »بلیم

 ب   برگشدت. بود  تعتیل وایعا  یا نیامد  سوشش  ما ییاف  از  دانتنمی

. او آورده در را  هایم   باس دیدط  ی  نان بحث  و جر بگویت  تو

  بلند  اش حند ی روو  از  بعد  شد،  گرد اول فروش  بلیمهاو  شت

  سشاش جا  در  دید،  را  هایم بال  ویدی. دوید  تو یرا  ب   و شد

  از  نخل  و  حرا بی. او یرده  اش سنگ یردط فار  ی   یورو زد؛

 حداو  تازه  شدیت،  گت ارگهاو یو   توو  ویدی.  گذشدیت  برابرش

 .(13) درآمد اش سوت 

از ویژگی آن  یای  دید دوط شنص  زاوی   سبای این یداب  هاو 

زند. یل داسدان  دانیت راو ب     یسی حرا میاسم ی  دییخا نمی

می یدعریع  براو یس  یار را راوو  ب   را  ساب»تو«  مداط  و  یند 

گاهی گمان می ییسم  باشد منایب  مشنص  این ی   برد بدون 

با ساراسم  می مشدرک او  شوهر  اوسم ی   منایب  رود »حا ح« 

ب گی اش حرا میگاهی ب  نظر می با یای از همبازی او  زند  آید 

پنداریت هم  این ا  و گاهی با همان جن درون و گاهی نیز  نین می

ن رند.   یپ 

  بیدار  سواب  از  تابسدان داغ  آفداب   زیر.  بودو یرده  سوابت  »انگار

 توو.  گشدت  هت را امامزاده  حدی  وها  یو    هم . نبودو  تو. شدط

  هرجا  یردط  فار.  نبودو  هت  آنزا.  یشیدط  سر  هت  امامزاده   اه

 ب   سین  فروش  بلیم  با  دروازه  دط. دید  سواهت را تو  دوبارهاو  رفد 

 «رفم؟ یزا: »پرسید. بودند  همراهش  هت  دیگر ن ر دو. شدط  سین 

 .(13) .«داشم بال ی   یارو آن: »گ م  «یی؟: »گ دت

آیا  باز نگشد  ییسم  رفد  و  این شنص ی   نیسم ی   مشنص 

 شوهر اوسم یا معشویی اسم ی  ب  وو نرسیده اسم. 

او از ویژگی هاو سود منایب  شنصیم عزیب راوو و تعاریع 

این نحوه روایم، از راوو ریر یبیعی بر  را  ار شگ دی می یند و 

 آید. در وایع راوو این داسدان ب  نوعی روان پریش اسم:می

  دیگر آمد  سواهت    ار وضعیم  ب  او  با  اط  گ د  او  ب  ویدی  از  »ا بد 

 سرش.  نشیندمی  ینارط و  آید. مییندنمی  گری  دیوارو  بنارو توو

 گویدمی او ا بد . یندمی حدا  را  پسرمان.  شامت  روو  گذاردمی را

  نشان  ا عمل  عاس  حدایش  ب   بچ   ی   اسم  جا ب.  اسم  پسر

 شاید.  دارند یشنگی  ارتباط  هت باها  . آنجنبدمی سیلی  و  دهدمی

  جور  یپ  مدوج   بیدارو  و  سواب   در  شب  یپ  اما  نانی  باور

 دسم  دیدط یردط باز ی  را  هایت   شت. شدط شامت روو  سنگینی

  نوازش  بود، زده  بیرون  نافت از  ی   را  یو پ دسم یپ  دارد بودو

 سرعم ب   یو پ دسم  ی  اط شده بیدار  ف میدند  شاید.  یندمی

 .اط سین  روو آمد هت بودو دسم و برگشم سرجایش

  سیر  او،  دیده  سواب  گ م  گ دت،  برایش  را  ماجرا ی   بعد  روز  حبح

 :گ دت. باشد

  .«بگیرط   دسداط تو  دسداشو  سوادمی د ت!  بده  یاد منت ب .  میگی دروغ

(13) 
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نزدیپ   هت  ب   وایعیم   نانا  گ دیت در فراداسدان مرز سیال و 

امور سارق ا عاده در  می شود از این رو حوور استوره ی  ویژگی 

آن وجود دارد در ینار عناحر وایعی داسدان جلوه گر شده، نوعی  

ب  تعبیر وو:»شیوهبینامدنیم پدید می م  وط آورد.  براو تخویم  او 

ادبی و  اشاره  یاربرد تلمیح یا  بدیل  ج ان  مثاب   ب   داسدان ادبی 

اساییرو اسم ی  وجود ج ان سارج از ماان و زمان روزمره را  

 .(15) شودب  سواننده یادآور می

هاو روان پریشان  این داسدان زمانی اسم ی  راوو یای از بنش

یند از جن درون سود باردار اسم و پیش از دنیا آمدنش  گمان می

می در این بنش ا نیز او را  مس  سوررئا یسدی  این تصاویر  یند. 

از مرگ همسرش  نشان از ذهن آش د  راوو پس  فراوان اسم و 

 دارد:

ازدواج سیا ی سود با جن درونش را وایعی تصور یرده و  راوو 

می نیز توحیع  این جن سیصد سال حدی وایع  محور را  یندو. 

 دارد و محور دار هت ب  این ناهمگونی اعدراض دارد.

.  1080  اند  نوشد   1380 بنویسند  اینا   جاو  ب   گ دیت  عاید  ب   »

 :گ م من ب  یواشای. ناند عخدمان سواسممی یرا

 عروسی  پاپدی این با  سواومی   را  یحت ؟  شوهر مگ   دسدرط آس 

 :گ دت ب ش یواشای  هت من.« ینی

 تاان را سرش  پدران .«  پو داره هت  سیلی م ربون ، د ش آیا، حاج

 احلا  محور  سرج  گرفدن در  اما.« سوب   سب،... سب: »گ م و  داد

 .(13) نارد عمل پدران 

 گیرینتیجه

از وایعیم و سیال بررسی   دو رمان ساما و زوو  در این پژوهش 

ها شد. این دو رمان از نظر زاوی  دید راوو یاسان هسدند اما راوو

نیسدند. راوو راما پسرو اسم ی  عاشق شده   مشاب   از نظر تنیل 

اسیر   گویا در آرارات  ب  آن دسدر اسم ی   مربوط  او  تنیلات  و 

نیسم و راوو و سانواده اش نیز از آن   شده و دیگر سبرو از او 

نمی اند و  دور شده  داشد   منتخ   ایلاعی  او  توانند از سرنوشم 

سواهد داشد  باشد در سیالاتش  باشند از اینرو راوو آنچ  را ی  می

از ابددا نیز فردو سیالاتی  ب  تصویر می راوو ایسدا اسم و  یشد. 

ندارد   این رمان عدط یتعیم وجود  در  اما  و منایب بوده اسم 

شنصیممی براو  ات ایی  ی      راوو داند  اسم.  افداده  ها 

سود را   مرگ  زمان  تا  ده سا گی  از  نیزشنصیدی زنده اسم ی  

می سیا ی سود با ساما را نیز بیان نموده  روایم  ماا مات  اما  یند 

از   اند او رمان راوو پس  دارد. در  او  از ذهن سیالاتی  نشان  ی  

یولانی با ساما میماا م  میرد. راوو زوو شنصیدی اسم ی  او 

دانیت در هنگاط روایم زنده اسم یا سیر، از سویی وو روایم نمی

می یند ی  سیال و وایعیم در  زندگی اش را هت ب  نحوو تعریع 

دییخی از آن ب  دسم آورد.بنابراین  هت آمیند  و نمی توان روایم 

یپ زندگی با روال از روایم وو  نیسم و  ستی   یتعیدی در آن 

هاو فاندزو دارد و شود. در وایع این رمان شنصیمدریافم نمی

سبپ آن پسم مدرن اسم اما ساما رئا یسدی اسم و روایدگر روال 

ستی شنصیدی اسم ی  در زندگی سود سیالات بسیارو دارد و 

نیسم ححبم با شنصیدی ی  یبلا می شناسد  و اینون در یمارش 

 یند.می

 مشارکت نویسندگان

نویسندگان نخش یاسانی ای ا یردند.  در نگارش این مخا   تمامی 

منافع  تعارض 

 .وجود ندارد یتواد منافع گون چیانزاط متا ع  حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
The study explores the intertwined influence of 

imagination and reality on the narrative 

structure of two contemporary Iranian 

novels—Khama by Yousef Alikhani and Zoo 

by Khatereh Hejazi—through the lens of 

postmodern and realist narrative theory. 

Postmodernism as a literary school has 

attracted certain Iranian authors for its 

embrace of unconventional narrators, 

narrative ambiguity, and epistemological 
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uncertainty. One of the core focuses of this 

research is the role of the narrator’s 

perspective in shaping character portrayal and 

plot construction. Drawing on theoretical 

foundations of plot as “the framework of causal 

and consequential relationships” (5), and its 

function in providing unity and narrative 

coherence (6), the research situates Khama 

within the realm of regional realism while 

placing Zoo in the sphere of postmodern 

narrative experimentation. The narrator in 

Khama—although emotionally fixated on an 

absent love object—relates a clear sequence 

of events with definitive outcomes, while Zoo’s 

narrator inhabits a liminal space where reality 

and fantasy blend, creating a world in which 

the reader cannot determine whether the 

narrator is alive or speaking from another 

realm (4, 14). This contrast not only reflects 

differing uses of imagination but also 

underlines the divergent narrative ontologies 

underpinning the two works. 

The research adopts a descriptive-analyt ical 

method grounded in library resources to 

answer three primary questions: (1) How does 

the narrator’s point of view influence character 

development in Khama and Zoo? (2) Through 

what means are the narrators themselves 

characterized? and (3) What effect does 

characterization have on the plot in these 

novels? The conceptual framework 

incorporates established definitions of the 

novel as a long prose narrative distinguished 

from shorter fiction forms by its complex 

plotting, multiplicity of characters, and breadth 

of social environment (2, 7, 8). It also draws on 

theoretical distinctions between static and 

dynamic characters (6, 9), flat and round 

characters (5), and the role of interior 

monologue as a method for presenting a 

character’s mental state and facilitating a 

stream-of-consciousness narrative mode (4). 

By situating the analysis within these 

frameworks, the study illuminates how the 

specific techniques used by each narrator—

first-person limited in Khama, second-person 

in Zoo—condition the interplay of reality and 

imagination in their respective plots. 

In Khama, the narrator is a male protagonist 

whose love for a woman named Khama 

shapes his life trajectory. From the outset, his 

perspective is narrowly focused; readers are 

privy only to his interior world and learn about 

other characters’ thoughts and feelings only 

indirectly through dialogue or observable 

actions. The narrative is punctuated by 

moments of imagination in which he converses 

with Khama or envisions her presence, despite 

her physical absence. This form of sustained 

imaginative engagement operates within a 

largely realist frame: the chronology is linear, 

events are causally connected, and the 

external world retains a stable ontology. The 

narrator’s static nature—unchanged from the 

beginning to the end—underscores the 

thematic continuity of longing and emotional 

fixation. Importantly, although interior 

monologue blurs the line between thought and 

speech, the events themselves remain 

anchored in a knowable reality (12). The 
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absence of postmodern indeterminacy means 

that, while imagination plays a significant role 

in character motivation and subjective 

experience, the reader is never in doubt about 

what has “actually” happened. 

Conversely, Zoo’s narrator—a young 

woman—exists in a narrative space where 

imagination and reality are inseparable. 

Written in the second person, the novel 

addresses an ambiguous “you” whose identity 

shifts across the narrative: sometimes a 

childhood friend, sometimes a lover, 

sometimes a supernatural being. This 

unstable referent creates interpretive 

uncertainty, a hallmark of postmodern fiction 

(4). The narrator’s interactions with fantastical 

entities, such as jinn, are presented without 

clear markers of ontological status, inviting the 

reader to question whether these events occur 

in the story world or entirely within the 

narrator’s psyche (15). The absence of a linear 

plot and the resistance to closure further align 

Zoo with postmodern aesthetics, as identified 

by theorists like Linda Hutcheon, who 

emphasize the loss of narrative finality and the 

multiplicity of possible worlds (14). The reader 

must actively construct the story’s meaning 

from fragments, oscillating between possible 

interpretations without the reassurance of a 

definitive resolution. 

Both novels employ interior monologue as a 

key narrative strategy, yet the effect differs 

significantly due to their respective ontological 

commitments. In Khama, interior monologue 

deepens the psychological realism of the 

protagonist, revealing his persistent 

preoccupation with Khama and his attempts to 

sustain an imagined relationship with her 

across time and space. These passages often 

merge memory, dream, and present 

perception, but the underlying framework 

remains stable: the reader can distinguish 

between imagined and actual events even if 

the narrator cannot. In Zoo, by contrast, 

interior monologue destabilizes the reader’s 

grasp of reality. The narrator’s stream of 

consciousness seamlessly incorporates 

fantastical elements—magical spaces, 

supernatural companions, surreal bodily 

experiences—without narrative cues that 

would signal a transition between reality and 

fantasy. As Tzvetan Todorov’s theory of the 

fantastic suggests, such narrative techniques 

maintain a constant hesitation between the 

natural and supernatural explanations for 

events (15), reinforcing the novel’s postmodern 

indeterminacy. 

The comparative analysis highlights how 

narrative point of view, character construction, 

and the integration of imaginative elements 

shape the reader’s experience of plot. In 

Khama, the narrator’s limitations of knowledge 

and focus on personal longing narrow the 

scope of the story but do not undermine its 

referential stability. Imagination functions here 

as an extension of emotional reality, 

enhancing character depth without 

destabilizing the story world. In Zoo, the 

second-person address and the proliferation of 

fantastical scenarios create a disorienting 
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effect in which the plot cannot be disentangled 

from the narrator’s subjective reality. This 

structural openness invites multiple readings 

and foregrounds the act of narration itself as a 

site of meaning-making. In both cases, the 

blending of imagination and reality serves as a 

vehicle for exploring psychological states, but 

the degree of ontological certainty—or its 

absence—distinguishes their narrative 

strategies and thematic resonances. 

In conclusion, the study demonstrates that 

while both Khama and Zoo center on narrators 

whose imaginative lives are integral to their 

identities, the novels diverge sharply in their 

treatment of reality. Khama’s realist frame 

allows the reader to separate imagination from 

actual events, situating the narrator’s fantasies 

as personal coping mechanisms within a 

coherent world. Zoo, by contrast, refuses such 

separation, embedding its narrator’s 

perceptions within a reality that may itself be a 

construct of the mind. This fundamental 

difference reflects the broader distinction 

between realist and postmodern narrative 

modes, revealing how the calibration of 

imagination and reality within plot structure 

can profoundly influence the reader’s 

interpretive engagement. The juxtaposition of 

these works thus offers insight into 

contemporary Iranian fiction’s capacity to 

negotiate between tradition and 

experimentation, between the stability of 

realist narration and the open-endedness of 

postmodern storytelling. 
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